
 
 مانيفست حکومت اسلامي

 
فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در اين است که نمايندگان مردم يا شاه                     «

در اين گونه رژيم ها به قانونگزاري مي پردازند در صورتي که قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند                                  
 . »متعال اختصاص يافته است

به تفصيل توضيح داده شده است که بعدها زير عنوان » نامه اي از امام موسوي کاشف الغطاء«در » اساسيفرق «اين  
چاپ شد و اساس حکومتي گشت که  خميني           »  امام خميني مد ظله العالي     «و به نام     »  )حکومت اسلامي (ولايت فقيه   «

کرده است که طي يک      »  مام کاشف الغطاء  ا«حال شما بگوييد آيا اکبر گنجي کشفي بزرگتر از              .  در ايران پي ريخت    
مانيفست «اين را که هم رهبر انقلاب اسلامي در !  اعلام مي کند که  جمهوري با ولايت فقيه تناقض دارد؟    »  مانيفست«

 گفته بود و هم مخالفان اصولي و پيگير ايشان همواره بر آن تاکيد کرده                     1350سي سال پيش در       »  حکومت اسلامي 
کي از تناقضات غريب جمهوري اسلامي است که بنيانگزار و مخالفانش بر سر بنياد و محتواي                           اين موضوع ي   !  اند

 !اساسي آن  اشتراک نظر کامل و ارزيابي واحد دارند
 

 !جمهوري امام عيار
ولي گاهي اين اشتباهات بسيار با مسما مي شوند مانند همين                  .  خوانندگان کيهان با اشتباهات چاپي آن  آشنايي دارند              

بوده و  عبارتست از جمهوري که عيار آن امام و مانيفست            »  جمهوري تمام عيار  «که در اصل    »  امام عيار «مهوري  ج
 !او باشد
نگارنده .  جمهوري اسلامي و متفکران آن به اندازه کافي در خارج از کشور هورا کشيده مي شود                     »    تحولات«براي  

 .ر  به اين معرکه  بنگرد و به جاي پرستش به پرسش بپردازداما تلاش دارد همواره از جايگاه تفکر عرفي و سکولا
 پس از اعترافات آيت االله جلال الدين طاهري امام جمعه سابق اصفهان و عضو مجلس خبرگان، در مورد شکست همه                     

ه  ب2000جانبه نظام اسلامي، کتاب جديد اکبر گنجي، روزنامه نگاري که پس از بازگشت از کنفرانس برلن در آوريل                
نام دارد و حرف آن اين است که         »  مانيفست جمهوري خواهي  «اين کتاب   .  زندان افتاد، سر و صدا به راه انداخته است         

تبديل شده  »  آيت االله خميني  «، که ديگر به     »امام  خميني  «باشد و نه اسلامي تا  وعده هاي          »  تمام عيار «جمهوري بايد   
 .است، در مورد آزادي و حقوق بشر  تحقق يابد

ز اشتياق اصلاح طلبان درون و بيرون حکومت که درون و يا بيرون زندان بسر مي برند براي پسوند سازي چشم                              ا
مي پوشيم و نمي گوييم که جمهوري، جمهوري است و همواره يک مفهوم از آن مستفاد مي شود و اين که حکومت                                 

 تهي کرده اند دليل نمي شود که ما به آن پسوند             هاي مفلوکي در عراق و ليبي و ايران و سوريه آن را مثله و از مفهوم                 
ولي بدون اين که فکر ناروايي در سر داشته باشيم، حق داريم اين پرسش را مطرح کنيم که چگونه است                         !  اضافه کنيم 

در زندان هاي جمهوري اسلامي که شکنجه و دهشتش زبانزد خاص و عام است تنها افراد معيني مانند گنجي و نوري                         
تظام و امثالهم مي توانند کتاب و خاطرات بنويسند؟ آنها اين همه کاغذ و قلم از کجا مي آورند و توسط کدام                                 و اميران 

مي توانند نوشته هايشان را به بيرون از زندان بفرستند آن هم در حالي که  وزارت                                  »  خائني«مامور يا نگهبان       
پس چگونه زندانهاي خودش    .  ر  زير کنترل دارد     را حتا در خارج کشو     »  همه چيز «اطلاعات مرتب ادعا مي کند که         

 ! کند؟» جمع و جور«را  نمي تواند 
مبادا اين پرسش بد فهميده شود و گمان رود که ما به اين امکاناتي که در اختيار اين نوع زندانيان قرار مي گيرد                                         

ي کنيم که بتوانند در آزادي         ما  اصولا به زنداني بودن آنها معترضيم و آرزو م                .  مطلقا چنين نيست   .  معترض هستيم 
فقط مي خواهيم اين بي عدالتي در کار نباشد و   امکانات نوشتن در                        .  کامل هر چه ميل دارند نوشته و منتشر کنند             

 .اختيار ديگر زندانيان نيز قرار گيرد تا آنها نيز اگر مايل بودند بتوانند خاطرات و يا مانيفست هاي خود را بنويسند
قطعا زندانيان  .   دانيم که زندانيان سياسي در جمهوري اسلامي به اين چند نفر محدود نمي شود                        از سوي ديگر  مي      

ديگر نه تنها  شعورشان از مثلا اکبر گنجي کمتر نيست، بلکه مطمئنا بسياري از آنان به اين دليل به زندان افتاده اند که                        
به آن  »  تحول«يست سال و افتادن به زندان و طي          همان چيزي را همواره گفته اند که گنجي  پس از گذشت بيش از ب                  

همان چيزي که هزاران ايراني تا کنون در طول عمر خونبار حکومت اسلامي جان بر سر آن نهاده و در !  رسيده است 
 . گورهاي جمعي و يا ناشناس در گمنامي به ابديت پيوسته اند

 
 !تاوان اشتباه نکردن 

وق بشر بيش از دو دهه بر سر مخالفت اصولي خود  با حکومت اسلامي                              کساني که  بر بستر دموکراسي و حق              
پافشاري کرده اند، تاوان اشتباه نکردن خود را پس  مي دهند، چرا که آنها همواره حرفشان همين بوده و دچار                                           

 که جمهوري   حال آن که کساني که به تازگي به اين نتيجه رسيده اند             !    نشده اند تا توجه همگان را  جلب کنند         »  تحول«



است، از اشتباهات خود بهره برده       »  ناهمگن«خميني از اسلام تناقض دارد و        »  قرائت«و دموکراسي با ولايت فقيه و        
 !و حلوا حلوا مي شوند، حتا اگر از سازندگان و تثبيت کنندگان همين حکومت اسلامي باشند

ار از اشتباه  است، و ياران فکري و سازماني       آنها  سرش  »  سابقه سياسي «که    »  صاحب نظران سياسي  « در اين ميان      
مشغولند تا شايد با اين حلوا حلوا        »  فعاليت سياسي «آنان توسط همين نظام کشتار شده اند، با وجدان آسوده همچنان به                 

: معمولا حاصل حکومت هاي فاسد و جوامع ناسالم هستند          »  صاحب نظراني «چنين  .  گفتن دهان خود را شيرين سازند      
اه کرديم و انقلاب و  خط امام ما را به جايي نرساند، اگر اشتباه کرديم و استحاله و سردار سازندگي ما را به                             اگر اشتب 

گنجي و  »  تحولات«شايد  !    جايي نرساند، اگر اشتباه کرديم و دوم خرداد و  اصلاحات ما را به جايي نرساند، چه باک                    
 !کديور و ديگران ما را به جايي برساند

هنگامي که جمهوري اسلامي نظام حکومتي کشورمان باشد، صاحب نظران و فعالان                     .  گفتي هم نيست   البته جاي ش   
سياسي ما هم نمي توانند غير از کساني باشند که همواره اشتباه کرده اند  و سطح مطالعه شان از خواندن خاطرات آيت                      

عاليت سياسي شان چيزي نيست جز بحث بر        االله منتظري و خلخالي و چند روزنامه خارج از کشور فراتر نمي رود و ف               
کساني که آن را ساخته اند و نيز جمع آوري امضاي »  تحول«سر امکان استحاله و اصلاحات در جمهوري  اسلامي و           

 .دلالي براي آشتي کنان جمهوري ا سلامي و جمهوري آمريکا
وجدان جامعه را به     .   متفکر  نارواست    تبديل کردن امثال گنجي و کديور به نظريه پرداز و            .     سياستبازي زشت است  

هر کس را در جاي خود قرار ندادن و مخدوش ساختن مرزها  و مباني فکري آزادي و                             .  خواب بردن خيانت است     
ما حق نداريم مانند کبک سر خود را در برف فرو بريم و منتظر تحول فکري اين يا آن آيت االله و      .  دموکراسي خطاست 

ما بايد از حرمت خود، از جايگاه خود، از تفکر           .  ران و طرفداران جمهوري اسلامي شويم      حجت الاسلام و ديگر همکا    
خود دفاع کنيم و هرگز فراموش نکنيم  ايناني که امروز سخنان ديروز ما را مي گويند، در اعدام ما، در زنداني شدن                            

  در خودکشي ما، در مرگ ما در غربت            ما، در شکنجه ما،  در اخراج ما از کار و دبيرستان و دانشگاه، در تبعيد ما،                  
کساني که معتقدند از    .  و از همه مهم تر در غلتيدن کشور ما به دامان تباهي همه جانبه  نقش سرنوشت ساز داشته اند                         

گذشته افراد بايد چشم پوشي کرد، اغلب از يک سو دل نگران گذشته خود هستند و از سوي ديگر فراموش مي کنند که                         
 . ناب از تکرار خطا مجاز به فراموشي نيستآدمي براي اجت


